
برای ورود به بحث »امید اجتماعی« بایستی مجددا مفهوم »امید« را بازخوانی 
نماییم. امید، پدیده  ذهنی و انتزاعی است و خارج از محدوده علم، تعریف 
و ترســـیم می شـــود و همان طور که بزرگان علوم اجتماعی اشاره کرده اند امید 
یشـــه در ارزش ها و باورهای انســـانی دارد و چنین عقاید و آموزه هایی لزوما  ر
ی دیگـــر طرح امید، طرح  منشـــأ عینـــی، مـــادی و قابل اندازه گیری ندارند. رو
یـــا« اســـت. درواقـــع هر  « و »رو »موفقیـــت« و »هـــدف« و چه بســـا »چشـــم انداز
امیدی ناظر به یک هدف و موفقیت ازپیش  ترسیم شده قابل توضیح است. 
بدین ترتیـــب دوگانـــه موفقیت فردی و جمعی ســـازنده امید فردی و جمعی 
و چه بســـا اخلاق یا روح فردی و جمعی اســـت. بدین ترتیب روشـــن می شود 
ی«  کس وبر در کتاب »اخلاق پروتســـتانی و روح ســـرمایه دار چگونه پروژه ما
ی در میان گروه  ناظر به توضیح تحولی اســـت که به واســـطه امید به رســـتگار
کوچکی از فرقه پروتســـتان- آن هم به گونه ای ناخواســـته و غیرمترقبه- سبب 
ی گردید یا امید به رفع نابرابری طبقاتی و رهایی  شکل  گیری روح سرمایه دار
طبقه فرودســـت ســـبب شـــد کارل مارکس کارگران جهان را به قیام فرابخواند 
و البته به طرز ناباورانه ای این حرکت به پیدایش حکومت های اســـتبدادی 
ی انجامید. از این منظـــر بزرگ ترین حرکت هـــای امیدآفرین در  نظیـــر شـــورو
ی که با نوعی  جهان مدرن، نســـبتی با دین داشـــته اند؛ چه آرمان ســـرمایه دار
ی پدید آمد و چه  خوانـــش انحرافـــی از دین و به منظور تحقق ســـعادت اخرو
آرمان سوسیالیسم که با خوانشی ضددین و با هدف تحقق سعادت دنیوی 
و رهایی از ظلم لیبرالیسم کلاسیک شکل گرفت و البته در جدال دو گفتار 
لیبرالیســـم و سوسیالیســـم بود که طرح »دولت رفاه« ممکن شـــده و به نوعی 
بالاترین سطح رفاه مادی جهان مدرن را مهیا کرد. بدیهی است تا پیش از دوره 
مدرن نیز مهم ترین و باشکوه ترین حرکت های امیدآفرین بشر به رسالت ها 
ع( مربوط می شـــد و چه بســـا نجات قوم یهود از  و دعوت های انبیای الهی)
ع( و نجات بردگان و زنان  دســـت ظلم فرعونیان به واســـطه حضرت موسی)
و دختران از ظلم اعراب جاهلی به دست حضرت محمد)ص( عظیم ترین 
نهضت های امیدآفرین و رهایی بخش بشری بوده اند. به هر صورت، امروزه 
ی و سلطه دیدگاه نولیبرالیسم در جهان،  پاشـــی کمونیســـم شورو و پس از فرو
یچارد رورتی فیلســـوف  علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاســـی متعارف، ر
گماتیســـت آمریکایـــی را مبـــدع مفهـــوم امیـــد اجتماعی برمی شـــمارند و  پرا
بدین ترتیـــب همه انواع امیدهای پیشـــامدرن- کـــه در تعالیم انبیا و اولیای 
ی های مـــدرن را- که  یشـــه داشـــت- و البتـــه آموزه هـــا و ایدئولوژ ع( ر الهـــی)
به واســـطه ایده هـــای منورالفکران، روشـــنفکران و مصلحـــان اجتماعی رونق 
گرفته بود- نادیده می انگارند. رورتی در ترسیم محدوده امید در دوره کنونی 
می گوید: »بشـــر به جایی رســـیده اســـت که به جای دلبســـتگی به پروژه های 
کی و جامعه موجود بپردازد.« در  عظیم تغییر اجتماعی به اصلاح انسان خا
این چهارچوب، امید اجتماعی نوعی انتظار و طلب آینده ای مادی است 
و ناظر به موفقیت های عینی افراد در جامعه قابل طرح و ســـنجش اســـت، 
، از تجمیع امیدهای فردی به امید اجتماعی خواهد  بنابراین بشر غربی امروز
رســـید . برای توضیح نســـبت امید فردی و جمعی می توان از سرنشینان یک 
کشـــتی مثال زد که برای رســـیدن به مقصد همســـفرند اما هیچ تعلق خاطر و 
تعهدی به کشتی- به مثابه کلیت جامعه- ندارند و صرفا علاقه  دارند به گنج 
شخصی و مقصد موردنظر برسند. در چنین شرایطی تضعیف هویت ملی، 

قومی، محلی و حتی مذهبی و در مقابل گسترش مهاجرت برای دستیابی به 
موفقیت تبدیل به امری عادی، بلکه ممدوح خواهد شد. امروزه این تعریف از 
امید، در علوم اجتماعی متعارف پذیرفته  شده و توسط متخصصان نهادهای 
بین المللی به شاخص های سنجش پذیر اجتماعی ترجمه شده است. اکنون 
کادمی، ازجمله در جامعه شناســـی ایرانی نیز چنین مفهومی از  در محیط آ
امید موردمطالعه و اندازه گیری قرار می گیرد. امید به زندگی، امید به کســـب 
... شاخص هایی هستند که  اشتغال، امید به خرید مسکن، امید به ازدواج و
ی در جوامع مختلف سنجیده می شوند و اجمالا دستمایه  با کمی بومی ساز
ی بر نظریات مرتبط  گون نیز قرار می گیرنـــد. مرور قضـــاوت میـــان جوامع گونا
با امید اجتماعی نشـــان خواهد داد عمدتا در ســـطوح جامعه شناسی خرد و 
سطح متوسط هستند، در چهارچوب دیدگاه های مرتبط با »فشار اجتماعی 
وارد بر افراد برای کســـب موفقیت«، »احســـاس محرومیت نســـبی و مطلق« 
و همچنیـــن »نیـــاز افراد به تامین منزلت« دســـت به تحلیـــل می زنند، دارای 
یشه دارند  خاستگاه آمریکایی بوده و در بحث های آسیب های اجتماعی ر
که به نوعی امتداد سنت جامعه شناسی دورکیمی است. علی رغم گسترش و 
تسلط چنین نظریاتی در فضای علوم اجتماعی در سطح بین المللی شاهد 
شکل گیری حرکت امیدآفرین جدیدی بودیم که ذیل انقلاب اسلامی ایران 
به وقوع پیوست. امام خمینی)ره( برپایی حکومت حق، اقامه دین، احیای 
... را در شمار اهداف انقلاب اسلامی مدنظر  کرامت انسانی، اجرای عدالت و
)ره( که بالاترین سطح امید  داشـــتند. همچنین غایت دعوت خمینی کبیر
ی برای ظهور  مستضعفان و محرومان را تشکیل می داد نیز ناظر به زمینه ساز
)عج( و ایجاد فرج و گشایش در همه امور مادی و معنوی کل بشر  ولی عصر
، مشارکت مردم در تحقق چنین امید مقدسی نیز بر ایمان  بود و از این منظر
و معنویت استوار بود. موضوعی که آثار آن در کیفیت حضور مردم در عرصه 
دفاع مقدس و در تاسیس نهادهای انقلابی همچون جهاد سازندگی، بسیج 
مســـتضعفین، کمیته، ســـپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ... مشهود است. با 

پایان جنگ تحمیلی و رحلت آن رهبر فرزانه اما فاصله هایی نسبت به مبانی 
یکردهایی در منظر دولتمردان شکل گرفت.  اولیه انقلاب پدید آمد و تغییر رو
در دولت ســـازندگی، توسعه زدگی و خصوصا توسعه اقتصادی جزء اهداف 
ی اســـلامی قرار گرفت و بالطبع بســـترهای مشـــارکت مردم  اساســـی جمهور
ی  در اداره کشـــور نیز در چهارچوب فعالیت مادی شـــهروندان و تکثیر نیرو
ی کار تحصیلکرده و ارزان( بازطراحی شد.  انسانی توسعه آفرین )تربیت نیرو
در دولت اصلاحات، توسعه سیاسی در دستور کار قرار گرفت و بستر تحقق 
توسعه سیاسی به واسطه NGO ها طرح ریزی شد. در همین ایام سیاست های 
کلی اصل چهل وچهارم )44( قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت 
ی اســـلامی آغاز شـــد؛  یخ جدیدی در جمهور نظـــام بـــه تصویب رســـید و تار
ی به اجرا گذاشته شد و با تحریم های  مصوبه ای که با قدرت در دولت مهرورز
هســـته ای عملا شـــور و شـــوق پدید آمده پیرامون توفیقات هسته ای کشور رو 
به افول نهاد. در دولت اعتدال نیز امید گروه هایی از مردم و مســـئولان برای 
رهایی از تحریم ها به برجام گره خورد که پس از شکســـت این پروژه، جامعه 
ایران دچار سرخوردگی و ناامیدی آسیب زایی شد و درواقع امید اجتماعی 

پاشی از درون شد.  جامعه ایرانی دچار فرو
مهم ترین ویژگی مقیاس های رایج ســـنجش امید اجتماعی آن اســـت که به 
ســـنجش امید افـــراد می پردازند اما درباره چگونگی و کیفیت شـــکل گیری 
گرچه ممکن اســـت  وضعیت سنجش شـــده توضیح چندانی نمی دهند . ا
تولید و انتشار این اعداد با اغراض سیاسی پیوند خورده باشد اما به هرحال در 
یاست جمهوری  سال1396 طبق پیمایشی که مرکز پژوهش های استراتژیک ر
انجام داد حدود ۷۵ درصد از جامعه ایران نسبت به آینده خوشبین نبودند 
و به این ترتیـــب امیـــد در جامعـــه  ایـــران وجـــه پرابلماتیک یافـــت. این وجه 
پروبلماتیـــک ســـه جهت اساســـی دارد: 1- تضعیـــف آرمان های امیدآفرین 
معنوی انقلاب اسلامی درکنار تقویت آرزو های مادی و فردگرایانه طی سه دهه 
گذشته، 2- هدف قرار گرفتن معیشت و نیازهای اولیه مردم در تحریم های 

ظالمانه غرب که با امید بســـتن به آمریکا- به مثابه بزرگ ترین دشـــمن ملت 
ایران- همراه شـــد، 3- کم رمق بودن گفتارهای امیدآفرین جایگزین درکنار 
تبلیغات رســـانه ای ســـنگین دشمن خارجی و عوامل داخلی آن. سوالی که 
در اینجا وجود دارد این است که اولا شکاف میان امید فردی و اجتماعی 
در سال های پس از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس- که اساسا مروج فرهنگ 
ی برای همنوعان بود- چگونه در ایران پدید آمده است؟  کار ایثارگری و فدا
و ثانیا این مســـاله چه پیامدهایی می تواند داشـــته باشد؟ برای نشان دادن 
ی  اسلامی در طرح مفهوم موفقیت می توان  تغییر سیاست  فرهنگی جمهور
به دوگانه پروفســـور ســـیدمحمود حســـابی و پروفســـور مریم میرزاخانی اشاره 
کرد. دکتر حسابی نماد انسان ایرانی است که علی رغم آنکه در خانواده ای 
مرفه و وابسته به قاجار متولد شد، اما در فقر و تنگدستی و غربت تحصیل 
کـــرد. موفقیـــت خود را عمیقا مدیـــون ایثارگری ها و فرهیختگی مادرش بود. 
... را  بـــر تربیـــت دینی و ملی اهتمام داشـــت و قرآن مجیـــد و دیوان حافظ و
حفظ بود. پس از بازگشت به کشور تمام همت و دانش خود را وقف آبادانی 
و حل مســـائل آن روز کشـــور کرد؛ از تاســـیس بیمارســـتان و اولین ایســـتگاه 
... او  ی اتمی و ، تاسیس سازمان انرژ هواشناســـی تا ساخت نخســـتین رادیو
که گرایش ملی- مذهبی داشت و در دولت مصدق به مقام وزارت فرهنگ 
رسیده بود، هرگز ایران را ترک نکرد و حتی وصیت کرد پس از مرگ در زادگاه 
ک سپرده شود. در مقابل، دکتر مریم میرزاخانی  اجدادی اش )تفرش( به خا
نماد انسان موفق ایرانی است که در خانواده ای برخوردار و تحصیلکرده به 
دنیا آمد و در مدارس سمپاد تحصیل کرد. در دانشگاه شریف درس خواند، 
به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و مســـیر موفقیت خود را در دانشـــگاه 
هـــاروارد پـــی گرفـــت. او در چندیـــن انجمن علمی در کشـــورهای مختلف 
عضو بود، اما تعلق خاطری به وطن نشان نداد. البته هرکسی حق دارد برای 
زندگـــی اش تصمیـــم بگیرد و تصمیم مرحومـــه میرزاخانی حتما قابل احترام 
اســـت اما حضور نمایندگان طیف های مختلف سیاسی در مراسم ترحیم 
ایشـــان نشـــان از اتفاق نظر و اجماع مســـئولان کشـــور بر سر موفقیتی داشت 
ی  ی به عنوان نمادی از آن شـــناخته می شـــد. بدین ســـان بود که نام و که و
ی کتابخانه هـــا و آزمایشـــگاه های برخی دانشـــگاه ها نهاده شـــد و رئیس  رو
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران قلم به مدح او گشود. بر این اساس 
به نظر می رســـد طی چهار دهه گذشـــته طرحی از موفقیت، توصیفی از فرد 
ی از امید فردی در میان مســـئولان و شـــهروندان جامعه  موفق و چشـــم انداز
ایرانی رواج یافته که نه تنها با آرمان های انقلاب اســـلامی موافقت چندانی 
ندارد، بلکه با شدت یافتن تحریم های ظالمانه غرب جامعه ایرانی را دچار 
فرســـایش کرده اســـت و لاجرم هرگونه ایجاد دگرگونی در این راســـتا مســـتلزم 
تحول تعریف حکومت و جامعه از موفقیت و فرد موفق اســـت. نکته دیگر 
آنکه تحریم های غرب منشـــأ بخشـــی از چالش های امروز ماست که تمامی 
شهروندان جامعه ایران را درگیر خود کرده است و درعین حال آسیب های 
مرتبط با تحول مفهوم موفقیت و امید بیش از آن چیزی است که گفته شد. 
به عبارت صریح تر روی دیگر گسترش طرح فعلی از موفقیت و امید در ایران، 
گسترش خودخواهی  افسارگسیخته ای است که افراد را به کسب موفقیت 
ولو از طریق نامشـــروع و تخلف وامی دارد. موضوعی که در انواع اختلاس و 
پولشویی، گرانفروشی و کم فروشی، تقلب در کنکور و اخذ مدارک تحصیلی، 
سرکیســـه کردن والدین و نزدیکان توســـط نوجوانان، تلاش برای مهاجرت، 

... به چشم می خورد.  بلکه اخذ پناهندگی سیاسی و

کشف و دستیابی به منابع و ماده های شناخت ناشناخته در دوره جدید، اندیشه 
و شناخت انسان روزگار ما را در بسیاری از جوامع به ویژه جوامع غربی که خاستگاه 
تحـــولات تاریخـــی، فکـــری، فرهنگی، سیاســـی و اجتماعـــی دوره جدیـــد بوده اند؛ 
درباره چگونگـــی تکویـــن کیهـــان، ســـاختار ذرات و ریزذرات کیهانـــی، طبیعت و 
جغرافیای طبیعی، تاریخ و جغرافیای تاریخی جامعه و جهان بشری ما زیروزبر کرده 
گاهی ما گشوده است که سه سده  است. افق ها و چشم اندازهایی را روی اندیشه و آ
پیش تصورش در ذهن مان نمی گنجید. قیامتی از بازخوانی های گسترده و فراگیر را 
دامن زده است که در نظام های دانایی جوامع گذشته ناشناخته بود و موضوعیت 
نداشت. کم نیستند نظام های سیاسی و جامعه ها و جمعیت هایی که همچنان 
در خواب سنگین تاریخ فروغلتیده و خرناسه می کشند و ندانسته اند و نفهمیده اند 
در چگونه عصر و عالمی به سرمی برند و چه قیامت عظیمی در تاریخ به پاست و چه 
زلزله های سنگین و سهمگینی ارض تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری را تکان 
داده است. چه کسی سه یا چهار سده پیش گمان می کرد سیاره زمین غبار کیهانی ای 
. چه کسی  بیش نیست، افکنده در میان صدها و صدها میلیارد غبار کیهانی دیگر
گمان می برد برآمدن انسان روی پوسته نازک، سرد و ظریف اختر زمین پیش  از  تاریخی 
داشته و پیش  از  تاریخی را در یک فرآیند دیرینه، دیرپا و درازآهنگ از سر گذرانده است. 
چه کسی گمان می برد زیر ارض تاریخ، فرهنگ جامعه و جهان بشری ما لایه به لایه 
و دوره به دوره چه حجم عظیمی از آثار و منابع و ماده های شناخت اعم از نوشته و 
نانوشـــته مدفون اســـت. ما ایرانیان نیز گمان نبرده و نمی دانستیم زیر ارض تاریخ و 
جغرافیای تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان ما دوره به دوره و لایه به لایه و نهشت برنهشت 
چه حجم سنگین و عظیم از منابع و ماده های ناشناخته تا آن سوی هزاره های کهن تر 
پیش  از  تاریخ نهفته و نهان و مدفون شده و مدفون، ناشناخته و مغفول مانده است. 
آن تحولات و زیروزبر شدن های عظیم تاریخی و فکری علمی، صنعتی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در منطقه و قاره غربی تاریخ، فرهنگ، جامعه و 
جهان بشری ما اتفاق افتاد؛ در عدم، در برهوت و خلق الساعه و در دم و ناگهان رخ 
نداد؛ در  پشت شان فکری، فلسفه ای، حکمت و خردی بود و علت ها و دلیل های نهان 
. پیامدشان نیز فراگیر و نفسگیر و زیروزبر کننده و انسان شمول. زلزله آن  و آشکار بسیار
تحولات زیروزبر کننده برای بسیاری از نظام های سیاسی، جامعه ها و جمعیت های 
سیاره ما چنانکه بارها گفته اند و گفته ایم غافلگیرکننده بود. جامعه ما هم از آن ایمن 
نماند. صاحبان اندیشه و جریان های جدید به اصطلاح روشنفکری جامعه معاصر 
ما دچار سردرگمی، سرگشتگی و سرگیجه شدند. سردرگمی، سرگشتگی و سرگیجی 
که همچنان ادامه دارد. اتفاقا بعد از وقوع انقلاب بهمن ۵۷ با شتاب، شدت و فشار 
بیشتر ادامه یافت. صف آرایی و رویارویی سلفیان، سنتیان، سنت گرایان، نواندیشان، 
 . نوگرایان و غربی مشربان پررنگ تر شد و بازار وبساط شان گرم تر و مشتریان شان بسیارتر
تاوان این سرگشتگی، سرگیجگی، برزخ تاریخی و تاریخ برزخی را بسیاری از جامعه ها 
و جمعیت های روزگار ما ازجمله جامعه معاصر ما بسیار گران پرداخته اند و همچنان 
می پردازند. مراد از زیست برزخی به این معناست که نه درست می دانی در کجای 

تاریخ ایســـتاده ای و بر کدام ســـنت و میراثی تکیه زده ای و سنگ آسیاب تاریخت 
بر مدار کدام حکمت، خرد، اندیشـــه و ارزش هایی گردیده و چرخیده اســـت و نه 
فهم درست و عمیق از ماهیت رخدادها و تحولات زمانه ای داری که چهره تاریخ، 
فرهنگ و زندگی ات را زیروزبر کرده است. شیخ بهائی، میرداماد، مجلسی و ملاصدرا 
هرکدام شان رشته اتصال ستبر و حلقه پیوند استوار سنت و میراثی بودند که از درون 
و بطن آن برآمده بودند. بر همین سیاق دکارت، کانت، کنت، فیخته، هگل، نیچه، 
. ما در کجای تاریخ ایستاده ایم؟ محور تاریخ ما اندیشه ما حکمت و  هردر و هایدگر
خرد ما در کجاست؟ راه رهایی از سرگشتگی و گذار از برزخی که در آن گرفتار آمده ایم 
ورود به آوردگاه به یک بازخوانی جدی و عمیق تاریخی است. اتفاقا کشف و دستیابی 
به حجم عظیم و بی سابقه منابع و ماده های شناخت که باستان شناسان روزگار ما 
در صف مقدم بوده اند و همچنان هستند، راه ورود به آوردگاه بازخوانی های گسترده 
و سنجش گری های تاریخی را هموارتر و زمینه را بیش  از پیش به سوی عبور و  گذار 
از برزخ و سرگشتگی و سرگیجگی تاریخی که در آن گرفتار آمده ایم، مهیا کرده است. 
سده های نوزایی یا رنسانس در اروپا که شهرهای ایتالیای آن زمان مثل رم، فلورانس، 
میلان و ونیز در صف مقدم بودند با نوعی رویکرد، رجوع، بازخوانی و شـــیفتگی به 
 ـرومی افتتاح شد. به تدریج و  افتخارات فرهنگ، اندیشه و هنر عهد باستان هلنی 
متعاقبا مشـــابهش را در دیگر شـــهرها و کشـــورهای اروپای غربی آن زمان می بینیم، 
البته به موازات سنت، میراث، دیانت و معنویت مسیحیت قرون وسطا نیز موردنقد 
و بازخوانـــی قـــرار گرفـــت که تند، گزنده و توأم باتحقیر بود. در مقاطعی نیز با تخریب 
و نابودی مآثر تاریخی و آثار فاخر هنری و بناها و بافت های تاریخی قرون وسطای 
اروپای مسیحی که مظاهر و مصادیق دوران بربریت و هنر بربری! تعبیر می شدند، 
همـــراه بـــود! ایـــن برهه از تاریخ تحولاتش را اروپا از ســـر گذراند و وارد مرحله دیگری از 
خیزش های فکری و مدنی و علمی و صنعتی شـــد. به هرروی دوره جدید در میان 
قیامتی از بازخوانی، سنجشگری، غربالگری و پرسشگری های سنجشگرانه در جوامع 
اروپای غربی افق گشود و هر بار با کشف و دستیابی به منابع و ماده های شناخت 
ناشـــناخته جدید جغرافیای پرســـش ها، بازخوانی ها و سنجشگری های فلسفی و 
علمی، فراخ تر و پرچین وشکن تر می شد و افق ها و چشم اندازهای فراخ تر روی انسان 
روزگار ما گشوده می شد. اینک دانش آموختگان، اندیشوران، دانشوران و پژوهشگران 
بسیاری از جامعه ها و جمعیت های میلیاردی سیاره ما ازجمله اندیشوران و دانشوران 
و پژوهشـــگران جامعه معاصر ما بر خوان ضیافت منابع و ماده های شـــناختی گرد 
آمده اند که میراث گرانقدر بازخوانی ها، پرسشـــگری ها و ســـنجش گری هایی است 
که سده پیش در قاره و منطقه های غربی تاریخ اتفاق افتاد و افق گشود. اندیشوران 
و دانشوران جامعه و جهانی ایرانی با بازخوانی های تاریخی نه تنها بیگانه نبودند که 
اتفاقـــا در بزنگاه های صعب العبور تاریخی دســـت به چنیـــن بازخوانی های بزرگ و 

سرنوشت ساز تاریخی زده اند. 
فردوســـی و شـــاهنامه و حکمت و خرد و هنر و حماســـه اش ازجمله مصادیق مهم 
رویکرد، رجوع، بازخوانی و فراخوانی های عظیم و سرنوشت ســـاز در یکی از دشـــوار 
و صعب العبورتریـــن برهه هـــا و بزنگاه های تاریخ ایرانیان اســـت. بر همین ســـیاق، 
شهاب الدین سهروردی ازجمله مصادیق دیگر بازخوانی اصیل و واقعی، اندیشمند، 

اندیشوری دانا، توانا و هوشمند است. بازخوانی هایی که پل های ستبر و استواری 
بودند و به پا می شدند تا پیوند و پیوستگی میان دو سنت و میراث نبوی را بازخوانده و 
بازنموده و آشکار کنند. و چنین نیز کردند و در کار کارستان شان بسیارموفق هم بودند. 
جامعه معاصر ما نیز باردیگر برای عبوراز کوره پیچ ها و پرتگاه های تاریخی که با آن 
دست در گریبان است و دست و پنجه می فشارد به چنین بازخوانی های خردمندانه، 
هوشمندانه و عمیق سخت نیاز دارد. بازخوانی های دلیرانه و نقدها، غربالگری ها و 
پرسشـــگری های دلیرانه و واقعی از این نوع: »اروپا، و آن عدالت دروغین، حقیقت 
دروغین، و مردم دوســـتی دروغین...  و آن اسپســـت ]اســـپرس[ چهاربرگ دین های 
سررسیده از صحرای سینا و از کوه زیتون...   و آن قلنبه سرایی نابخردانه میهن جنگباره، 
به سبک کورنی، و آن بی صداقتی تا مغز استخوان سوسیالیسم، بیهودگی فاش همه 
آرمانگرایی های رسما انگ خورده باخترزمین -و هم آرمانگرایی جنگ، هم آرمانگرایی 
، آن فروریزی نهایی  صلح- هم از آن ناتوانی  و  پس از فروریزی بت های دیروز و امروز
 ، بت فردا...« )رومن رولان، ســـفر درونی ترجمه م. ا. به آذین، تهران: انتشـــارات نیلوفر

چاپ سوم، 13۸2ص32۰(. 
گاهی مضاعف است.  چنین نقدی شفاف و دلیرانه مستلزم بهره مندی از اندیشه وآ
نخست اینکه دانسته و فهمیده باشی در کدام عصر و عالمی زندگی می کنی و دو 
دیگر آنکه دانسته و فهمیده باشی برکدام سنت و میراث اندیشه و تاریخ و فرهنگی 

تکیه زده ای. محورهای تاریخ و فرهنگت کدام اند. 
تنها ما آدم ها دچار سرگیجه نمی شویم. تاریخ ها، فرهنگ ها و جامعه های بشری ما 
هم دچار سردرگمی، سرگشتگی و سرگیجه می شوند. در موقعیت و وضعیتی برزخی 
، هم اخلاق،  فرو می غلتند. آشوبناک و کابوسناک، هم در ساحت اندیشه، هم هنر
هم آداب و ادب زندگی، هم در ســـپهر زبان و روانشناســـی و رفتار اجتماعی، هم در 
سپهر سیاست و دولت داری و تدبیر و مدیریت امور کشور و کشورداری می شوند. 
وضعیت و موقعیتی که برزخی است. همه چیز در آن مبهم است. هیچ چیز شفاف 
و روشـــن و صریح نیســـت. مرزهای میان نیک و بد و راســـت و ناراســـت مشـــخص 
و شـــفاف نیســـت. به هم ریخته اســـت. زبان صراحت و شـــفافیتش را از کف داده 
است، هرزه شده است. در خدمت ترویج و بسط رابطه ها و مناسبات قلابی است 
نه قلبی. همه جا پرسه می زند. تا خرخره زیر فشار واژه ها و اصطلاحات و مفاهیم و 
ترکیب بندی های مفهومی غریبه و بیگانه است. در سپهراندیشه و اندیشوری و هنر 
و هنرمندی و کنش های خلاق فکری و هنری، و زیست مومنانه و اخلاقی و معنوی 
سرگیجی و سرگشتگی و موقعیت و وضع برزخی کابوسناک و آشوبناک تر است و 
. کافی ا ست اندکی تأمل در معماری آشوبناک، آنارشیستی و  مظاهرش غم انگیزتر
شلخته و نازیبا و هزارسبک بافت های شهری و روستایی جامعه پساانقلاب بکنید 
و ببینید زیر چه آوارهای عظیم و فضاهای بیگانه و در تعارض و تناقض و تضاد با 
ســـنت و میراث و آداب و ادب و اخلاق ایرانی به ســـرمی بریم و تاچه میزان ناتوان و 
ناکام از مواجهه و برقراری ارتباط و گفتمان واقعی و اصیل با تحولات دنیای مدرن با 

ارزش های مدرنیته اش مانده ایم!
در سپهر اندیشه، اندیشوران و دانشوران جامعه معاصر ما دچار سرگشتگی و آشفتگی 
شده اند و در برزخی فروغلتیده اند که هنوز گریز و گشایش  و  گذاری پیش رو دیده 

نمی شـــود. علی رغم جراحی های بی سابقه ای که در ارض تاریخ شان شده است و 
علی رغم کشف و دستیابی به حجم عظیم منابع و ماده های شناخت اعم از نوشتاری 
و نانوشـــتاری و مطالعات گســـترده انجام شـــده علی الخصوص رمزگشایی وسیع و 
بی سابقه نظام های نوشتاری متروک و زبان های خاموش و ناشناخته جوامع عهد 
باستان و منابع غنی و موجود در دست و در دسترس، دانشورانی به سان دانشوران 
جامعه ما همچنان ناکام از بازخوانی و شناخت عمیق و قابل قبول در تاریخ خود 
مانده اند. جمعی نادانســـته به ایران باســـتان می تازند و ســـر ســـتیز با یکی از غنی و 
پرمایه ترین تمدن های عهد باستانی دارند و جمعی دیگر از در و سر ستیز با اسلام و 
قرآن و بیش از یک هزاره میراث اندیشه وعرفان و فوز و فلسفه و دیانت و معنویت عصر 
و عهد اسلامی درآمده اند و نمی دانند و نه می فهمند جایگزین چه دارند. نه می دانند 
و نه می فهمند اگر قرار است خیزش  و رستاخیز  و گذار  و گشودگی افقی نو به سوی 
طرح جامعه و جهانی نو اتفاق افتد باز از درون همین سنت و میراث غنی می باید 
اتفاق افتد. افق های نو نه از عدم سربرکشیده و خیزش کرده اند نه در برهوت ریزش 
کرده و افق گشوده و استمرار یافته اند. اینان متاسفانه شناخت درست و عمیقی از 
پیوستگی نبوی تاریخ ایران ندارند. در مقام و جایگاهی هم نیستند که داشته باشند. 
محورهای تاریخ خود را نمی شناسند. شناخت درست و عمیق ندارند. نمی دانند 
چه نسبت ریشه ای و سرچشمه ای میان بلخ زرتشت و نبویت عهد باستان ایرانی با 
سنت و میراث نبوی ابراهیمی و اورشلیمی و آتن هلنی است. نمی دانند چه نسبت 
ریشه ای و سرچشمه ای میان سنت و میراث نبوی عهد باستان ایرانی با اسلام و قرآن 
و نبویت محمدی و مصطفوی است. اندیشه و زیست برزخی یعنی اینکه نمی دانی 
محورهای تاریخت کدامند. برکدام سنت و میراث رجوع داری. حاشیه نشینی می کنی 
و زیر دکه های اندیشه دیگری پرسه می زنی. حتی آن جماعت که سنگ غرب را بر 
ســـینه می کوبند در مقامی نیســـتند که تحولات عظیم مدنی و معنوی و اخلاقی و 
دوران سازی که در تاریخ شان در عهد باستان اتفاق افتاده چونان پژوهشگری غربی 
این چنین ژرف بکاود و بازیابد و بازبینی و بازخوانی کند. »شـــکی نیســـت که تفکر 
زردشت عظیم ترین گنجینه ای است که تمدن ایران باستان آن را برای بشر به ارث 
گذاشـــته اســـت. وی به خواســـت خود شکنجه شر را به جان می خرد تا به کنه ذات 
و قدرت ویرانگر آن دست یابد.« )گراردو نیولی، زردشت، ترجمه مهدیه چراغیان، 
پارســـه، 1393ص3۸( او بر منابع و ابزارهای شـــناختی تکیه زده اســـت که خود او در 
دوره جدید کشـــف کرده  و به آن دســـت یافته اســـت. لازمه ورود به لایه های زیرین 
تحولاتی که در طلوع گاه حیات مدنی و معنوی تاریخش  اتفاق افتاده  و دستیابی 
به چنین نحوه نگاه ژرف و ریشه ای و سرچشمه ای بهره مندی از ابزارهای شناخت 
است که سده هاست مغفول مانده  و فراموش شده  و در کف نیست. وضع برزخی و 
تاریخ برزخی چنین وضع و چنین تاریخی  است. جامعه ژاپن، چین، هند پس از دو 
سده و نیم کشمکش و پرداخت تاوان و هزینه گران سرانجام و در فرجام راه و مسیر 
مشخص و نحوه مواجهه مشخص با تحولات دنیای مدرن یافتند. بسیاری از جوامع 
روزگار ما ازجمله جوامع غرب آسیا علی الخصوص خاورنزدیک نبوی همچنان برزخ و 
سرگشتگی و سرگیجی و کشمکش های تاریخی را در مواجهه با تحولات دنیای مدرن 

از سرمی گذرانند و افق ها غبار گرفته است و چشم اندازها ناپیدا. 

جریان امید اجتماعی در ایران

گذار از برزخ تاریخ و تاریخ برزخی
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اسماعیل فراهانی
 پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

حکمت اله ملاصالحی
استادتمام دانشگاه تهران و عضو هیات امنای بنیاد ایران شناسی


